
3 سیاست دوشنبه   14 مهر 1399سال هجدهم    شماره 3834

محمدرضا  خاتمی مطرح کرد
روایت جنگ، سپاه و جریان های سیاسی آن دوران

وقتی مسائل اینجا مقداری 
سروسامان پیدا کرد، به عنوان فرد 
عادی به جبهه رفتم. ما در پادگان 

دوکوهه جزء گردانی بودیم
 که در حقیقت گردان دانشجویی 

بود. خیلی از دوستان آنجا دانشجو 
بودند و تحت فرماندهی شهید 

محسن وزوایی و بالاتر از او شهید 
متوسلیان بودیم. در دو عملیات 

فتح المبین و بیت المقدس
 شرکت داشتیم

امســال و در ســالگرد آغــاز دفــاع مقــدس، 
بحث های مختلف و متفاوتی نســبت به سال های 
پیــش درباره جنگ و مدیریت آن در فضای عمومی 
در گرفت؛ اینکه آیا مدیریت جنگ، سیاسی و جناحی 
بود یــا خیر؟ اینکه تحولات دوره جنگ و فراز و فرود 
فرماندهان آن، در مسائل سیاسی ایران پس از جنگ 
مؤثر بود یا خیر؟ و بالاخره اینکه نقش سپاه در دوره 
جنگ و پــس از آن، در ابعاد نظامــی و غیر نظامی 
چگونه بوده اســت؟ آیا با توجه به فلسفه تشکیل 
ســپاه، از سیاســی  شــدن و ورودش به عرصه های 
مختلف غیر نظامــی گریزی بود؟ منشــأ کنش ها و 

مواضع سیاسی سپاه چیست؟
نایب رئیس مجلس  ســید محمدرضا خاتمــی، 
ششــم و دبیــرکل ســابق جبهــه مشــارکت، در 
گفت وگویی تفصیلــی   درباره این مــوارد صحبت 
کرده و نظرات خود را بیان کرده است. بخش هایی 
از گفت وگو در روزنامه شــرق و متن کامل در پایگاه 

خبری امتداد منتشر می شود.
او در بخش هایی از این مصاحبه گفته است:

 آن زمان به ذهن هیچ کس نمی رســید که بعد 
از فتح خرمشهر، صلح کنیم.

 چیزهایــی کــه در برخــی مســتندها عنوان 
می شود، موضوع عمده ای در آن زمان نمی دانم.

 تا فتح خرمشــهر، نه اینکه اختلاف نظر نباشد، 
اما ســوگیری های سیاســی به معنــای خاصش را 

نمی دیدم.
 این تفکر که همیشــه در جنگ هستیم، باعث 
می شــود کشــور امکان آبادانی و رفاه را از دســت 

بدهد.
 عده ای، جنگ را حادثه ای در مقطعی از زمان 
می بینند که باید تمام شــود؛ یعنــی بنای زندگی بر 
جنگ نیســت. عده ای هم هستند که زندگی شان در 

جنگ است.
 هزینه هــای بســیار زیادی دارد کــه بخواهید 
خوانــش یا قرائت خودتان از تحــولات کل ایران را 
بیان و منتقل کنید. مگــر الان می توانید حرف خود 
را درباره مشروطه بزنید؟ مگر می توانید درباره شیخ 
فضل االله نوری یا آخوند خراســانی حــرف خود را 
بزنید؟ مگر می شود گفت مصدق یا آیت االله کاشانی 

چه کسانی بوده اند؟

 می خواهیــم دربــاره جنگ صحبــت کنیم  �
که امســال و در ســالگرد آغــازش، بحث های 
پردامنه تری از سال های پیش داشته است؛ اولا 

مایلم نظر کلی خودتان را درباره جنگ بدانم.
جنگ به هر حال چیز خوبی نیست. تلاش هر آدم 
عاقلی باید این باشــد که جنگ نشود. اگر هم جنگ 
شــد، زودتر پایان پذیرد. اما زمانی اســت که جنگ 
به شما تحمیل می شــود. شما می بینید که مقاصد 
بزرگ تری وجود دارد که به خاطر آن، مضرات جنگ 
را می پذیرید. درباره اینکه آیا می شــد جنگ شــروع 
نشود یا شروعش تقصیر چه کسی بود، به نظرم اگر 
تفسیرهای سیاسی درون خودمان، نیروهای جبهه 
انقلاب، ضد انقلاب و براندازان را در نظر بگیریم که 
همه دارای سوگیری های سیاسی هستند، مهم ترین 
منبع و ســندی که داریم، نظر ســازمان ملل متحد 
اســت که رســما عراق را آغاز کننده جنگ معرفی 
کــرد. از این ســند دیگر چیــزی نمی تواند مقبول تر 
باشــد. اینکه قبل از آن تحرکاتی در این طرف یا در 
آن طرف بود، همیشه در مرزهای مختلف کشورها، 
چنیــن چیزهایی وجود دارد و اختلاف  هســت. اما 
هیچ کدام از اینها ســبب آغاز جنگ نمی شود. فکر 
می کنــم آن چیزی که مهم اســت و بایــد همه ما 
بپذیریــم، اینکه جنــگ به ما تحمیل شــد. طبیعی 
هم هســت. آن زمان هم روشن بود. یک کشور تازه 
انقلاب کرده، ارتش به هم ریخته، نداشتن یک نیروی 
مسلح خوب و نداشتن کارشناسان خوب، هر رژیمی 
ماننــد رژیم صــدام را به طمــع می انداخت که به 
آرزوهای دیرینه اش برســد و بخشی از کشور مانند 
خوزســتان را جدا کند. بنابراین شروع جنگ دست 
ما نبود. مقاومت جانانه ای هم شد. با دست خالی 
شروع شــد، پیشــرفت های دیگری به  دست آمد و 

جنگ به آن نقطه رسید.
  بحث اصلی درباره پایــان جنگ و زمان آن  �

اســت. آیا دیر نبود؟ درباره این حرف رایج که 
پس از فتح خرمشــهر وقت خوبی برای خاتمه 

جنگ بود،  نظرتان چیست؟
درباره مسئله پایان جنگ هم واقعا بحث است 
که آیا می شــد جنگ را زودتر و بــا هزینه های کمتر 
پایــان داد یا نه؟ اگر بــه موقعیــت آن روز برویم، 
شــاید راحت تر بتوان در این باره تصمیم گرفت. اگر 
بخواهیم الان در ســال ۹۹ بحث کنیــم، بله واقعا 
فتح خرمشــهر زمان خوبی برای پایــان جنگ بود. 
بعد از هشت ســال جنگ با توجه به همه حوادث 
آن  هشت سال و تلخی ها و شــیرینی ها، می گوییم 
آن زمان، زمان مناسبی برای پایان جنگ بود. اما اگر 
به ســوم خرداد ســال ۶۱ برویم، با کشوری که این 
همه از جنگ آســیب دیده و الان در آستانه فتحی 
با شکوه اســت، دشمنی که در آســتانه اضمحلال 
است و شکست های فاحشی خورده و با این تحلیل 
کــه اگر این مار زخم خــورده را همین طور رها کنید 
و بگذارید ســر برآورد، دوباره جــان بگیرد و حمله 
کند، شــاید در آن زمان قابل قبول نبود. ضمن اینکه 
تصمیم گیری هــای  زمــان،  آن  تصمیم گیری هــای 
جمعی کارشناسی بود. مســئولان سیاسی، نظامی 
و اقتصــادی، همه با هــم می نشســتند و تصمیم 
می گرفتنــد. این طــور نبود که امــام تصمیم بگیرد 

و بگویــد نظر من این اســت یا نظر من آن نیســت. 
واقعا در این مسائل، نظر جمع را اعمال می کردند. 
کما اینکــه امام که خــودش فرمانــده کل قوا بود، 
هیچ وقــت فرماندهــی کل قــوا نکــرد. در زمــان 
بنی صدر، فرماندهی کل قوا را به ایشان داد. بعد از 
پایان مسئله بنی صدر گفتند آقای هاشمی جانشین 
فرمانده کل قوا باشــد. آقای هاشــمی هم حضور 
میدانی داشــت و می رفت و می آمد، فرماندهان و 
مســئولان هم بودند. خودش هــم رئیس مجلس 
بود و همه اوضاع کشور را می دانست و انصافا هم 
رابطــه خیلی منطقی با اجــزای مختلف حکومت 
مثلا با نخست وزیر، با فرماندهان جبهه داشت. یادم 
هست مثلا مسائل و مشــکلاتی در داخل سپاه پیدا 
شــده بود و عده ای که با فرماندهی ســپاه مشکل 
داشتند، می خواســتند امام را در جریان بگذارند که 
در ســپاه چه می گذرد. مســائل به حاج احمد آقا 
منتقل شــد. ایشان هم به امام منتقل کرد و حاصل 
کار این شــد که این نظرات با آقای هاشمی مطرح 
شود؛ چون ایشان اختیار تام دارد و روابطش هم با 
اجزای مختلف حکومت و از  جمله فرماندهی سپاه 

حسنه بود و حرف شنوی داشتند.
  آیــا در مدیریت جنگ یا به عنوان سرمنشــأ  �

این اختلافاتی که اشاره کردید، مسائل جناحی و 
اختلافات سیاسی نقشی نداشت؟

بــه نظر مــن اصــلا این طــور نبــود. دعواهای 
فرماندهــی و تاکتیکــی و این مســائل بــود. البته 
کسانی که به سپاه رفتند، دوستانی بودند که دارای 
ایدئولوژی بودنــد. آن اوایل هم ایدئولوژی ها تقریبا 
یکســان بود. همه پیرو امام بودند و خط مشی امام 
را دنبــال می کردند. اما به هر حال نمی شــود منکر 
این شــد که وقتی کسی در مسئولیتی قرار می گیرد، 
برخی منافع شخصی یا گروهی هم دخیل می شود. 
بــه هر حال همــه افــراد از قبل، ســابقه فعالیت 
سیاســی داشتند، ســابقه فعالیت نظامی نداشتند. 
مثلا بزرگ ترین مســئولان نظامی آن زمان ما، فقط 
ممکن بود فعالیت چریکی داشــته باشــند یا کلت 
به کمر بســته باشند؛ جز مرحوم شهید کلاهدوز که 
ســابقه نظامی و ارتشی داشــت و به همین جهت 
هم گرچه شایســته ترین فرد برای فرماندهی ســپاه 
بود، ولی انتخاب نشد، بقیه کسانی که به سپاه رفته 
بودند، دانشــجو، چهره های سیاسی و عضو گروه ها 
و احزاب قبــل از انقلاب و گروه های چریکی بودند. 
طبعــا نمی توان گفت این رســوبات در ذهن شــان 

نبوده اســت. ممکن هم هست 
که این رسوبات بعدها افزایش 
پیدا کرده باشــد. امــا در مورد 
جنــگ واقعــا ایــن را می دانم 
کــه اینکه کل جنــگ و دفاع از 
کشــور را فدای منافع شخصی 
نبود.  این طور  کننــد،  گروهی  و 
ممکن بود فرماندهی باشد که 
خوشــش بیاید یک پیروزی به 
اســم او نوشته شــود، بنابراین 
روی عملیاتــی اصرار کند، ولی 
به معنای این نبود که با آگاهی 
از عــدم موفقیت ایــن برنامه، 

آن را انجــام دهد. با این حال مــن خیلی در جریان 
جزئیات این مسائل درونی نیستم.

 شما تا چه زمانی جبهه بودید؟ �
من تا فتح خرمشهر حضور داشتم. آنجا مجروح 
شدم و برگشتم. با توجه به جراحتی هم که داشتم، 

بعد از آن به دنبال درسم رفتم.
 آیا شما عضو سپاه بودید؟ �

مــن عضــو ســپاه نبــودم، امــا در زمانــی که 
فعالیت های سیاســی در جمع دوســتان داشتیم، 
از طریق برخی دوســتان مانند آقــای میردامادی و 
رضا ســیف الهی، ارتباط هایی با دوســتان رده بالای 
ســپاه پیدا کردیم. جلســه های سیاســی و تحلیل 
ایدئولوژیک تشکیل می شــد که افرادی مانند آقای 
محســن رضایی، شــهید کلاهــدوز، مرحــوم آقای 
محمدزاده، رئیس دفتر سیاسی ســپاه، حاج داوود 
کریمی،آقای ســیف الهی و میردامادی و دیگران در 
آن حضور داشتند. من هم گاهی در آن جلسه های 
تحلیل سیاســی و خط مشی گذاری حاضر می شدم. 

از آنجا با این دوســتان آشــنایی پیدا کــردم. وقتی 
ســپاه تهران تشکیل شد، شهید حاج داوود کریمی، 
آقای مســعود نیلــی، آقای رحیــم صالحی، آقای 
رحیم باطنی و...، دوستانی بودند که سپاه تهران را 
تشکیل دادند. من هم به عنوان کار فرهنگی حضور 

پیدا کردم.
 فکر می کنم روابط عمومی آن با شما بود. �

بلــه. بــرای روابط عمومــی و انجــام کارهای 
فرهنگی آنجا بودم.

  اما رسمی سپاه نشدید؟ �
خیلی هوای اینجا را نداشتم. وقتی مسائل اینجا 
مقداری سروســامان پیدا کــرد، به عنوان فرد عادی 
به جبهه رفتم. ما در پــادگان دوکوهه جزء گردانی 
بودیم که در حقیقت گردان دانشجویی بود. خیلی 
از دوستان آنجا دانشــجو بودند و تحت فرماندهی 
شــهید محسن وزوایی و بالاتر از او شهید متوسلیان 
بودیم. در دو عملیــات فتح المبین و بیت المقدس 
شــرکت داشــتیم. در عملیــات بیت المقــدس و 
در مرحلــه دومش یعنــی پیــش از عملیات فتح 
خرمشهر، در بیســتم اردیبهشــت مجروح شدم و 
توفیق ادامه راه را نداشــتم. برگشتم و دنبال درمان 

و بعد ادامه درس رفتم.
� این روزها خیلی مطرح می شــود که ســپاه 
تهــران را کانون تجمع نیروهای چپ سیاســی 
می دانند. با توجه به تجربه ای که از ســپاه تهران 

داشتید، نظر شما چیست؟
آن زمان، سپاه کلا چپ بود. شاید چپ آن زمان 
با چپ الان مقداری متفاوت باشــد. این نکته را هم 
بگویــم که کلا انقلابیون ایران از بــالا تا پایین، متأثر 
از افکار سوسیالیســم بودند. مبارزه با امپریالیســم 
و عدالــت به معنای سوسیالیســتی خــاص کلمه 
از نشــانه های آن بــود. اگر بــه آن دوره نگاه کنید، 
مصادره ها و کارهای به اصطلاح ضد ســرمایه داری 
طبق همین روال و تحلیل ها انجام می شد. در میان 
نفرات مســئول هم از بالا تا پایین تحت تأثیر همین 
افکار سوسیالیست گونه بودند. طبعا سپاه هم از این 

شرایط متأثر بود. همه سپاه تقریبا این طور بود.
 به لحاظ سیاســی و خط بندی های آن زمان  �

پرســیدم. مثل دوگانه چپ و راســت سازمان 
مجاهدین انقلاب.

من تا سال ۶۱ که حضور داشتم، واقعا اختلافی 
میان فرماندهان از لحاظ مشــی سیاسی یا فرهنگی 
نمی دیــدم و خیلــی تفاوتی با هم نداشــتند. همه 
به معنــای  بودنــد  انقلابــی 
خــاص کلمــه. ممکــن بــود 
شیوه های  در  اختلاف نظرهایی 
کار یــا تحلیل ها وجود داشــته 
باشــد اما دوستانه حل می شد، 
مانند شــرایطی که الان ممکن 
اســت در یک حــزب به  وجود 
آیــد. در ایــن حد ممکــن بود  
ولــی تفاوت ماهــوی و عمیق 
اینجــا وجود نداشــت. کلا  در 
هم بایــد این طور تصــور کرد. 
آرمان گرایــان تا زمانــی که در 
موضع دفــاع هســتند و مورد 
هجوم واقع مي شــوند، مشــکلی با هــم نخواهند 
داشــت. اما زمانی که موضع تهاجمی پیدا می کنند 
که از بعد از فتح خرمشــهر شروع شد که من از آن 
بــه بعد هیچ ارتباطی نداشــتم، طبیعی اســت که 
اختلاف نظرها بیشــتر شود. همیشــه در فتوحات، 
تفاوت هــا و اختلاف هــا نمایــان می شــود، نه در 
شکست ها. همه در شکســت ها، دور هم هستند و 
به هم کمک می کنند. در فتوحات است که مسائل 
و مشــکلات پیدا می شود. بنابراین تا فتح خرمشهر، 
نه اینکه اختلاف نظر نباشد اما سو گیری های سیاسی 
به معنای خاصش را نمی دیدم. جبهه متحدی علیه 
یک دشــمن واحد و عوامل دیگــری که با او در این 
زمینه کار می کردند، وجود داشت. آن زمان به ذهن 
هیچ کس نمی رسید که بعد از فتح خرمشهر، صلح 
کنیم. البتــه عده ای می گفتند امــا در درون جریان 
انقــلاب را می گویم، از بالا تــا پایین آن. گاهی حتی 
اتفاق می افتاد که مسئول رده بالایی تفوه به مذاکره 
و صلح می کرد، موج مخالفت از پایین بلند می شد. 

مخالفت از توده ها و کف خیابان شــروع می شد که 
باید ادامه دهیم. عملا هم دیدیم که تا چندین سال، 
آنچه جبهه ها را نگه داشــت، حضور مردمی بود. 
بســیجی که واقعا در توده هــای ملت و خانواده ها 
وجود داشت، شهادت و اســارت و جانبازی افتخار 
بود. البته هنوز هم هست. در همه دنیا هم این طور 
اســت. به هر جای دنیا که بروید، کهنه سربازان شان 
از اعتبــار خاصی برخوردار هســتند. برای اینکه آن 
زمان، مســئله دفاع از میهن، دفاع از کشور و دفاع 
از تمامیت ارضی بود. مسئله ایدئولوژیک هم البته 
در دفاع ما نقش ویژه داشت ولی به نظر من هویت 
ملی و دفاع از شــرف و ســرزمین جایــگاه ویژه ای 
داشت. برای قشر عظیمی از مردم، متأثر از فرهنگ 
دینی و مذهبی شان با بهره گیری از قیام امام حسین، 
رنــگ و لعاب مذهبی و شــهادت و ایثار و فداکاری 
داشــت. با این حال مــن اختلاف عمــده ای ندیدم. 
چیزهایی که در برخی مســتندها عنوان می شــود، 
موضوع عمــده ای در آن زمــان نمی دانم. عده ای 
بودند که با عملیات ها مخالف بودند. می گفتند این 
عملیات خوب یا بد است اما هیچ کدام اینها مبنای 

جبهه گیری سیاسی نداشت.
 این طــور مطرح می شــود کــه فرماندهان  �

نظامی را از یک جریان سیاسی که سابقه نظامی 
انتخاب کردند که رویکرد سیاسی در  نداشــت، 
پشت آن قرار داشــته است. به نظرتان این طور 

بوده است؟
در ابتدای صحبت هم گفتم. وقتی انقلاب شــد، 
کسانی که ســپاه را ساختند، همه نیروهای سیاسی 
بودند. به تدریج آمدند، وقت گذاشتند، همت کردند، 
یاد گرفتند و تجربه آموختند. در حقیقت هیچ کدام 
بــه دانشــگاه فرماندهــی و ســتاد نرفتــه بودند. 
هیچ کدام از چنین مســائلی اطلاع نداشــتند. همه 
آنها به صورت تجربی با این مســائل آشــنا شــدند. 
انتخــاب فرمانــده کل هم بر اســاس خرد جمعی 
بــود و به نوعی در انتخاب فرمانده ســپاه برخلاف 
ارتش نظر همه فرماندهان و رده های میانی لحاظ 

می شد.
 این روزها این ارزیابی رایج شــده است که  �

جریان راســت به مدد حضور آقــای رضایی در 
رأس سپاه، جریان راست مجاهدین انقلاب را که 
سابقه نظامی کمی داشت تفوق داد و سپاه را در 

دست گرفت.
گفتــم که وقتی پیــش می رویم، ممکن اســت 
رســوبات فکری و ذهنــی هم مؤثر باشــد، رفقای 
خودشــان را بگذارنــد و آنها را ارتقــا دهند اما به 
این معنی که جریانی را با برنامه ریزی حساب شــده 
خارج کنند، من چنین تصوری نداشــتم. سپاه در آن 
زمان مأموریتی داشــت که جنگ بود و می خواست 
آن را پیش ببرد. طبیعی اســت افــرادی را انتخاب 
کنند که بــا آنها همکارتــر، هم فکرتر و همســوتر 
باشــند و بتوانند برنامه های خــود را راحت تر پیش 
ببرنــد. اصولا در زمان امام، این کار امکان پذیر نبود. 
فرماندهان بزرگ جبهه هــای ما در زمان جنگ چه 
کسانی بودند؟ به بعد از جنگ کاری ندارم. آن زمان 
باکری ها بودند، همــت بود، خرازی بود. همه اینها 
را کمابیش می شناختیم. آنها بچه های ناب انقلاب 
و طرفدار امام بودند. اگر ســوگیری سیاسی آنها را 
در نظر بگیریم، خیلی از آنها سوگیری چپ داشتند. 
مثــلا ارتباطات آقای خــرازی در اصفهان را ببینید. 
ارتباطات شهید باکری، همت و متوسلیان را ببینید. 
ارتباطات شــهید بروجردی را ببینیــد. اصلا به این 
معنا نبود که سوگیری سیاسی دارند. آن زمان واقعا 
راســت و چپی وجود نداشــت. اینها کــه می گویم 
مربوط به نیمه اول جنگ اســت. این در درون سپاه 
بود، در درون دولت را هم ببینید. آقای بهزاد نبوی، 
مســئول کل تأمین لجســتیک جنگ بود. ایشان هم 
مجاهدیــن انقــلاب این طرف بود. ویژگــی امام در 
آن زمان این بود که همه را نگه می داشــت. امکان 
نداشــت امام اجازه دهد یک جنــاح، جناح دیگر را 
حذف کند. دســت مسئولان را در انتخاب همکاران 
خود باز می گذاشــت اما اجازه حذف نمی داد. مثلا 
در جریان انتخابات مجلس در تهران، آیت االله یزدی 

رأی نیاورد. امام او را در شورای نگهبان گذاشت.
ادامه در صفحه ۸

خبر

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد
زمینه سوءاستفاده ها

به روایت رئیس جمهور
ایسنا: در صد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی  �

اقتصادی دولت که به ریاســت حجت الاسلام حسن 
روحانی برگزار شد، پیرو مصوبات و مباحث جلسات 
گذشته درخصوص ایجاد و فعال سازی سامانه جامع 
اطلاعات تجارت کشــور، وزارت صمت از روند ایجاد 

این سامانه و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور این ســامانه را مرکــز اطلاعات و 
مدیریــت کالا و واردات و صــادرات کشــور توصیف 
کــرد و با تأکید بر نیــاز مبرم اقتصاد کشــور به آن و 
ضرورت تکمیل پوشش گســترده این سامانه افزود: 
«فقدان انســجام و چند بخشــی بودن نظام گردش 
اطلاعات زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا در کشــور 
دهه های متمادی استمرار داشته که نه تنها فعالان، 
تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشــور را با کمبود 
اطلاعات مدیریتی روبه رو کــرده بود، بلکه زمینه ای 
برای سوءاســتفاده ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و 
امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آســیب می زد».
رئیس جمهــور با بیان اینکه این ســامانه باید بتواند 
تمامــی حلقه های مســیر تأمین و توزیــع کالا را به 
یکدیگر متصل کند، اظهار کرد: «این سامانه با ایجاد 
شــفافیت، امــکان مقابله مؤثرتر با فســاد و قاچاق 
را فراهــم خواهد کــرد و یک اقدام بــزرگ در حوزه 
ســاماندهی اقتصاد محســوب می شــود». روحانی 
تصریح کرد: «همه دستگاه ها از جمله گمرک و بیمه 
موظف هســتند اقدامات خود را برای پیوستن کامل 
به این سامانه، به سرعت انجام دهند». رئیس جمهور 
در این جلسه  اظهار کرد: «در کنار رفع موانع و ایجاد 
ســهولت و ســرعت برای فعالیت بازرگانان، دولت 
وظیفه خود می داند برای آن دسته از صادرکنندگان 
خوش ســابقه و متعهد کشــور که در شرایط سخت 
اخیر عملکرد مؤثر و مفیدی داشته اند، مشوق هایی 

در نظر بگیرد».

سخنگوی شورای نگهبان:
با توانمندی جوانان، آینده روشن 

برای ایران رقم خواهد خورد
ایسنا: عباســعلی کدخدایی، ســخنگو و رئیس  �

پژوهشــکده شــورای نگهبــان، بــه همــراه  هادی 
طحان نظیــف، عضو حقــوق دان شــورای نگهبان 
و جمعــی از مدیــران شــورای نگهبــان از پــارک 
ملی هوافضا و دســتاوردهای تولیدشــده از ســوی 
متخصصان کشــورمان در نیروی هوافضای ســپاه 
در حوزه های موشــکی، پهپادی، پدافندی و فضایی 
بازدید کردند. سخنگوی شورای نگهبان در این بازدید 
با بیان اینکه مایه غرور و افتخار اســت که برادران ما 
در دوران تحریم این شــگفتی ها را آفریده اند، گفت: 
«به فضل الهی بــا توانمندی و بــاور جوانان، آینده 

روشنی برای ایران اسلامی رقم خواهد خورد».

سرلشکر موسوی خطاب به سرتیپ اشتری
ضرورت تعامل نیروهای مسلح 

با نیروی انتظامی
مهر: سرلشکر ســیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده  �

کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی به سردار 
سرتیپ حسین اشتری، فرارسیدن روز نیروی انتظامی 
را به فرماندهان و کارکنــان خدوم و زحمتکش این 

نیرو در سراسر کشور تبریک و تهنیت گفت.
متن پیام او به این شــرح اســت: «برادر گرامی، 
ســردار ســرتیپ پاسدار حســین اشــتری، فرمانده 
محترم نیــروی انتظامی جمهوری اســلامی ایران، 
ســلام علیکم؛ نیروی انتظامی، مظهر اقتدار نظام و 
موجب برقراری امنیت اجتماعی است. بدون شک، 
پیشرفت، توسعه و تعالی همه جانبه و پایدار، بستری 
امن، ســالم و توأم با آرامش را طلــب می کند تا در 
ســایه این امنیت، فعالیت های مردمــی با قدرت و 
سرعت بیشتری شتاب گیرد. امروز به واسطه زحمات 
مخلصانه همه عزیزان جهادگــر نیروی انتظامی از 
فرمانده ولایــی و مردمی آن تا آحــاد خدمتگزاران 
صدیق و همراهی و همدلی مردم شــریف و عزتمند 
کشورمان، پیشرفت های چشــمگیری در حوزه های 
مأموریتی و اســتقرار نظم و امنیت اجتماعی حاصل 
شــده اســت. روز نیروی انتظامی فرصــت مبارکی 
اســت برای تجلیــل از بزرگمــردان جان بر کفی که 
بی تردید کار و تلاش خســتگی ناپذیر و ایثار بی وقفه 
آنان زمینه ســاز ســلامت اجتماعی و امنیت جامعه 
اسلامی شده اســت. اینجانب این روز را که بجاست 
برای پاسداشــت، یادآوری و تبیین خدمات بی شائبه 
سبزجامگان آن نیروی خدوم روزها و هفته ها ادامه 
یابــد، به جنابعالــی و همــکاران عزتمندتان تبریک 
گفته و پیشــرفت های نیروی انتظامی در حوزه های 
مختلف را نشــانه های بارز توفیقات نیروی انتظامی 
دانســته و به روان پاک ســبزجامگان فرشته سیرتی 
که مسیر دروازه های شــهادت را با نثار جان خویش 
طــی کرده اند، درود می فرســتم و با گرامیداشــت و 
ادای احترام به پیشــگاه جانبازان و ایثارگران نیروی 
انتظامی، اطمینان می دهم؛ برادران شــما در ارتش 
جمهوری اســلامی ایران با همراهی هم رزمان خود 
در ســایر نیروهای مسلح، به ویژه در تعامل اثربخش 
با نیروی انتظامی سرافراز، برای اعتلای نظام مقدس 
ایران اســلامی بر قله های سربلندی و ایثار با رهبری 
دوراندیشانه حضرت امام خامنه ای عزیز با نثار جان 

ایستادگی می کنند».

روزنه

محمد رضا عارف با اشاره به نامزدی اش
 در انتخابات ۱۴۰۰

اگر لازم باشد می آیم
ایســنا: محمدرضــا عــارف با اشــاره بــه اینکه  �

سه جریانی شــدن مجلس دهم آفتی بود که آن را به 
پای لاریجانی می گذارم، گفت: «جریان سوم انتخابات 
۹۶ بــه التماس ما افتادند، اما بعد از پیروزی روحانی، 
کاملا روی خود را چرخاندند. بااین حال، ما در مجلس 
در تهیه طرح ها با اصولگرایان با حفظ دیدگاه سیاسی 
خود تعامل کرده و پایداری و غیر پایداری هم نکردیم، 
اما وقتی اختلاف نظر سیاســی پیش می آمد، هرکس 
راه خــود را می رفت. طرح حذف اعــدام یا FATF از 
نمونه همکاری با اصولگرایان بود». این فعال سیاسی 
در ادامه با اشــاره به تخریب هایــی که علیه او انجام 
می شــود، تصریح کرد: «می گویند بی عرضه اســت یا 
اهل انصراف و استعفاســت، اما رویکرد من این است 
که اگر فرد مناســب تر از خود پیدا کردم، کنار می روم. 
راهبرد من بــرای انتخابات ۱۴۰۰ افزایش مشــارکت 
و حضــور جدی و تمام قد اصلاح طلبان اســت. برای 
تحقق این راهبرد، اگر نیاز باشــد، راحت می آیم و اگر 
به فرد دیگری نیاز باشــد، نمی آیم؛ زیرا اهل تک روی 
نبوده و مبنای من خرد جمعی اســت». عارف درباره 
از شــورای عالی سیاســت گذاری  اســتعفای خــود 
اصلاح طلبــان اظهار کرد: «ســال آخر گفته می شــد 
عارف انحصارطلب است و شورا را ملک خود می داند 
و من گفتم سه دوره رئیس شــورا بوده ام و برای دور 
چهارم فرد دیگری بیاید. الان هم تکلیف شورای عالی 

معلوم نیست».

درخواست فرجام خواهی
 اکبر طبری از دیوان عالی کشور

ایســنا: وکیل مدافع اکبر طبری (معاون اجرائی  �
حوزه ریاســت ســابق قوه قضائیه) از درخواســت 
فرجام خواهــی بــرای پرونــده موکلش خبــر داد. 
محمد علی داداشــی گفت: «از زمــان صدور حکم 
موکلم ۲۰ روز مهلت داشتیم تا فرجام خواهی خود 
را به دیوان عالی کشــور تقدیم کنیم که روز گذشته 
فرجام خواهی موکلم در دیوان عالی کشــور به ثبت 
رســید. فرجام خواهی خود را در ۱۳۱ صفحه و با ۲۷ 
صفحه ضمائم به ثبت رســانده ایم؛ زیــرا هر چهار 
مــورد اتهامات موکل بنده با ایــرادات جدی روبه رو 
بوده است. موکلم در افکار عمومی مجازات شده و 
آینده او به دست قضات دیوان عالی کشور مشخص 

می شود و فرجام خواهی او به ثبت رسیده است». 

ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد
عزیمت موکب های اربعین 

به عراق منتفی است
پایگاه اطلاع رســانی وزارت کشور: ستاد مرکزی  �

اربعین اعلام کرد با توجه به شــرایط موجود شیوع 
بیماری کرونا و رایزنی های قبلی با مسئولان عراقی، 
امکان عزیمت موکب های اربعین برای ارائه خدمات 
به کشــور عراق وجود نداشته و این امر کاملا منتفی 
است. ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره شش 
خود آورده اســت: بــا توجه به پخــش اخباری در 
برخــی از خبرگزاری ها مبنی بــر پذیرش تعدادی از 
موکب های اربعینی تأکید می شود با توجه به شرایط 
موجود شــیوع بیماری کرونــا و رایزنی های قبلی با 
مسئولان عراقی، امکان عزیمت موکب های اربعینی 
برای ارائه خدمات به کشــور عراق وجود نداشته و 
این امر کاملا منتفی است. همچنین در این اطلاعیه 
آمده است: به منظور بهره گیری از کمک ها و نذورات 
عام مردم مقرر شــد تا کمیته مشارکت های مردمی 
این ستاد (ســتاد بازســازی عتبات عالیات) حسب 
نیازهــای فعلی جامعــه، کمک ها و نــذورات عام 
جمع آوری شده را در قالب کمک  در مناطق محروم 
و در بیــن نیازمندان توزیع کند که ســازوکار اجرای 
این امر از سوی کمیته مذکور به اطلاع موکب داران 

گرامی خواهد رسید.

استاندار تهران خبر داد
دورکاری کارمندان

 در انتظار موافقت وزارت کشور
میزان: اســتاندار تهران با اشاره به تشدید نظارت  �

بر رعایت پروتکل های بهداشتی از ابلاغ دستورالعمل 
برنامــه ارتقای اســتفاده از ماســک و فاصله گذاری 
اجتماعی ویــژه تهران بــزرگ خبر داد. انوشــیروان 
محسنی بندپی در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان 
تهران با اشاره به برنامه ارتقای استفاده از ماسک در 
تهران، گفت: در این دستورالعمل وظایف دستگاه های 
مختلــف در بُعد اقدامات و ابعاد نظارتی مشــخص 
شده اســت که اســتانداری تهران و دســتگاه هایی 
از جمله دانشــگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، 
ایــران و تهران، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی، 
دادســتانی اســتان، دادگســتری، اداره کل صنعت، 
صداوسیما، تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بسیج 
مستضعفین تهران، راه و شهرسازی، شهرداری تهران، 
اداره کل تعزیرات، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و 
شــرق و غرب را در بر می گیــرد. او با بیان اینکه برای 
دورکاری کارمندان در انتظار موافقت وزارت کشــور 
هستیم، گفت: پیشنهاد های مختلفی به وزارت کشور 
فرســتاده شده؛ چون میزان تراکم جمعیت و تردد در 
پایتخت باید کاهش پیدا کند. در این زمینه پیشــنهاد 
دورکاری با توجه به حضور ۴۸۰ هزار کارمند ستادی و 

۱۶۰ هزار کارمند ملی ضروری به نظر می رسد. 
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